
عطف كتاب

ترجمه ای دوباره 
از مرگ در ونیز

ــار مطرح و  ــز» از آث ــرگ در ونی «م
ــنده بزرگ  ــان، نویس ــم توماس م مه
ــا ترجمه   ــه اخیرا ب ــت ک ــی اس آلمان
ــر افق  ــدادی از طرف نش ــود ح محم
ــر شده است. این رمان که پیش  منتش
از این نیز با ترجمه حسن نکوروح در 
ــده بود، رمانی است  ــر ش ایران منتش
ــاس آن فیلمی هم به  کوتاه که براس
کارگردانی لوکینو ویسکونتی ایتالیایی 
ــده که از فیلم های مطرح  ــاخته ش س
ــت  ــت. در توضیح پش تاریخ سینماس
ــدادی از این  ــد ترجمه محمود ح جل
ــم: «مرگ  ــاره آن می خوانی رمان درب
ــی و  ــده، تمثیل ــتانی زن ــز داس در ونی
ــر گرچه در  ــت. این اث تکان دهنده اس
نگاه اول، فقط یک سرنوشت را روایت 
ــای  کژتابی ه از  ــه ای  گوش ــد،  می کن
ــرآغاز قرن  ــی را در س ــه اروپای جامع
ــاط نیز به  ــتم، قرن جنگ و انحط بیس
ــد. همچنین شهر ونیز  تصویر می کش
ــیا، اروپا،  ــان آس ــویی می را در چهارس
ــه تمام نمای  ــته و اکنون، به آین گذش
ــد.» در ترجمه  ــک دوران بدل می کن ی
ــان علاوه  ــدادی از این رم محمود ح
ــد نیز درباره  ــر مقدمه مترجم، دونق ب
ــی به قلم  ــت؛ یک ــن رمان آمده اس ای
ــنده آلمانی و  ــان، نویس ــش م هاینری
ــنباخ  برادر توماس مان، با عنوان «آش
ــز» و دیگری به قلم ارهارد بار،  در ونی
با عنوان «نقد شرق گرایی استعماری 
ــخصیت اصلی  ــرگ در ونیز». ش در م
ــنده ای است  رمان مرگ در ونیز نویس
ــتاو آشنباخ. در  فرهیخته به نام گوس

ــان درباره  ــر این رم ــارد بار ب ــد اره نق
ــن رمان آمده  ــهر ونیز در ای جایگاه ش
ــتان توماس مان  است: «ونیز در داس
ــیا می شود و  تبدیل به طلایه قاره آس
ــتان به مفهومی نمادین  در روند داس
نقش سرزمینی مستعمره را بر عهده 
ــم انداز اروپایی نقش  می گیرد، از چش
ــعید چنین  ــرق زمین را. ادوارد س مش
چشم اندازی را شرق گرایی می خواند، 
ــی غربی  ــرق گرایی به مفهوم منش ش
ــلط بر شرق، به قصد تغییر و  برای تس
ــپس تصاحب آن.» آنچه در ادامه  س
ــطرهایی است از متن رمان:  می آید س
ــس یلگی و  ــا در همین لحظه، ح «ام
شناوری وجودش را پساوید و آشنباخ 
ــتی نامعقول چشم باز کرد و  با وحش
دریافت که بدنه سنگین و تیره کشتی 
ــتی به تلاطم  ــکله و کش از دیواره اس
ــس از تقلایی  ــتی پ ــد. کش درمی آمدن
ناشیانه، دماغه را رو به پهنه دریا داد. 
ــکان داری  ــار اتاقک س ــنباخ به کن آش
ــوزی در اینجا صندلی ای  رفت. مرد ق
راحتی برایش باز کرد و میهمان داری 
ــاس جویای اوامرش  ــه و آلوده لب کهن
ــمان گرفته بود و باد، نمور.  ــد. آس ش
ــا  ــر به ج ــت س ــره در پش ــدر و جزی بن
ــه در این  ــید ک ــی نکش ــد. طول ماندن
ــکی  ــم انداز مه آلود هرآنچه خش چش
ــنگ،  ــتر زغال س ــد. خاکس بود محو ش
ــه  عرش روی  ــه  ب ــم،  ن از  ــیراب  س
ــه صفحه  ــت ک ــاک فرومی نشس نمن
ــدن  خشک ش ــرِ  س ــته اش  تازه شس
ــقفی از  ــاعتی، س ــت. پس از س نداش

کتان زدند، زیرا باران گرفته بود.» 

نگاه

مروری بر کتاب «دراماتورژی چیست؟ دراماتورژ کیست؟»
دراماتورژی «مصادره به مطلوب» نیست

ــدند  ــی و منصور براهیمی بر آن ش ــا خاک ــال۱۳۸۴، محمدرض در س
ــر را به  ــدی فصلنامه تئات ــماره بع ــی از ش ــماره های دوم و بخش ــا ش ت
ــور مقالاتی  ــاص دهند. به این منظ ــوم دراماتورژی اختص ــی مفه بررس
ــد که  ــط گروهی از مترجمان ترجمه ش ــا این موضوع گردآوری و توس ب
ــگفتار کتاب تازه منتشرشده «دراماتورژی چیست؟  اکنون چنانکه در پیش
ــردآوری، بازآرایی و  ــاب «گ ــن کت ــده، ای ــت؟» عنوان ش ــورژ کیس درامات
ــر بیدگل در مجموعه  ــت که از طرف نش ــری همان مجموعه» اس بازنگ
ــده است. کتابی که از پیشگفتار انتقادی  ــر ش «تئاتر: نظریه و اجرا» منتش
ــش تصادفی مجموعه  ــانه آن برمی آید که نه صرفا چین و آسیب شناس
مقالاتی در کنار هم، که گردآمده براساس یک ضرورت و خلأ در فضای 
ــی و براهیمی در  ــی از این خلأ همان طور که خاک ــت. بخش تئاتری ماس
ــگفتار کتاب به آن اشاره می کنند، ناشی از تلقی نادرست و سطحی  پیش
ــی از پیامدهای منفی آن ارایه متون  ــت که یک از مفهوم دراماتورژی اس
ــی و اجراهای تئاتری سهل الوصول و غیرخلاقانه از آثار کلاسیک  نمایش
ــم: «دراماتورژها  ــگفتار می خوانی ــی از این پیش ــت. چنانکه در بخش اس
ــت، بلکه  ــا می آموزانند که دراماتورژی «مصادره به مطلوب» نیس به م
ــد  ــت. به نظر می رس ــه «گفت وگو» و پیوندهای «دیالکتیکی» اس عرص
ــت، به گونه ای که،  ــه دنیای اثر اس ــورژ ب ــنجیده درامات گام اول، ورود س
ــود، با متن محشور شود و  ــاکن ش ــان، در آن دنیا س به قول پدیدارشناس
ــد امکانی برای «درهم آمیختن دو افق فرهنگی» فراهم آورد. پس  بتوان
ــته  ــورژی «تندخوانی» اثر و فراهم کردن مونتاژی دست وپاشکس درامات
ــد، فراهم کردن  ــال باش ــر متن خوش اقب ــورژی، اگ ــت؛ درامات از آن نیس
ــت؛ دراماتورژی با معجونی  ــه ای تصاویر بدیع اما بی ربط، نیس مجموع
ــود و  ــی از عناصر متن ها و فرهنگ های گوناگون حاصل نمی ش مکانیک
ــرای آنکه «وظایف  ــد ب ــر. امیدواریم کتاب حاضر فتح بابی باش ــی آخ ال
ــور ما! -تا حدی روشن  ــکوک و بی معنا در کش دراماتورژ» - عنوانی مش
ــود و نقد نمایشی ما بتواند معیارهایی برای سنجش اثر دراماتورژیک  ش
پیدا کند.» (جالب اینکه آنچه در سطرهای نقل شده به عنوان نقد تلقی 
ــت که  ــت، مصیبتی اس ــده اس ــطحی از مفهوم دراماتورژی عنوان ش س
ادبیات ما هم اغلب آنجا که به سراغ بازنویسی یا اقتباس از متون کهن 
ــی های از این دست، فاقد  ــود و اغلب بازنویس می رود به آن دچار می ش

مواجهه خلاقانه و واقعا معاصر با میراث کهن هستند.) 

بخشی از مقدمه هم به بحثی خواندنی در باب رابطه دراماتورژی و 
ــتم در  اقتباس اختصاص دارد که در آنجا با ارجاع به نظریات رابرت اس
باب اقتباس سینمایی، دریافت های کلیشه ای از مفهوم «اقتباس»، مثل 

«وفاداری» به اثر مورداقتباس، مورد نقد قرار گرفته اند. 
ــت؟ دراماتورژ کیست؟» شامل ۲۰ گفت وگو  کتاب «دراماتورژی چیس
و مقاله ترجمه و دو مقاله تالیفی است. این دو مقاله تالیفی عبارتند از: 
«دراماتورژی گروهی چیست؟»، نوشته بابک تبرایی که گزارشی است از 
ــاله فعالیت «گروه دراماتورژی شبکه دوم سیما» و «فرایند  تجربه یک س
ــورژی و مثنوی معنوی»،  ــاز: درامات ــود و ای ــتان محم ــورژی داس درامات
ــته رها  علی نژاد. گفت وگوها و مقالات ترجمه کتاب هم عبارتند از:  نوش
«دراماتورژی چیست؟» نوشته برت کاردولو، لیون کتس و دیوید کوپلین، 
ــت؟»  ــت؟ دراماتورژ کیس ــه منصور براهیمی، «دراماتورژی چیس ترجم
ــورژی هامبورگ»  ــا، «درامات ــد احی ــال، ترجمه حمی ــر اِکِرس ــته پیت نوش
ــنگ آزادی ور، «برتولت  ــینگ، ترجمه هوش ــته گوتهولت افراییم لس نوش
ــراون، ترجمه داود  ــی. ب ــل ای ــته راس ــام دراماتورژ» نوش ــت در مق برش
ــری از نمایش توجه دارد: گفت وگوی  ــور، «دراماتورژ به چه عناص دانش
ــاره اینکه چرا  ــن] درب ــز انگلمن و مایکل بیگلو دیکس ــورژ [لی دو درامات
ــد»، ترجمه احمد دامود،  ــت دارن ــن حرفه اند و چه چیز آن را دوس در ای
ــی  ــجویان دوره کارشناس «دراماتورژی در کلاس درس: آموزش به دانش
ــه بهزاد قادری،  ــته کاری. م. مایزِر، ترجم ــند، نوش که دانش«جو» نباش
ــورژی می تواند  ــدی درامات ــن: چگونه مهارت کلی ــوزش تحلیل مت «آم
ــلی اُر، ترجمه رضا دادویی،  ــته ش نگرش نقادانه را پرورش دهد»، نوش
ــن، ترجمه  ــته لین ام. تامس ــارکت گروهی»، نوش ــوزش و تمرین مش «آم
مجید اخگر، «نظریه های تالیف و تاویل»، نوشته جین لور، ترجمه مجید 
اخگر، «دراماتورژی آثار غیررئالیستی: خلق واژگانی نوین»، نوشته توری 
ــر چهارگانه: انگاره های  ــمیت، ترجمه علی دادرس، «عناص هرینگ اس
ــته جودیت روداکف، ترجمه بابک  جدید دراماتورژی سنت شکن»، نوش
ــو دو مارینس، ترجمه  ــته مارک ــاگر»، نوش مظلومی، «دراماتورژی تماش
مژگان غفاری شیروان، «دراماتورژی در دو معنا: به سوی نظریه ای برای 
ــنامه های جدید و برخی اصول مقدماتی آن»، نوشته  دراماتورژی نمایش
ــکوت»، نوشته  آرت بورِکا، ترجمه مهدی نصراالله زاده، «دراماتورژی و س
ــی دراماتورژی»،  ــی، «سیاست شناس ــه بابک تبرای ــری پروئل، ترجم جف
ــته جان لاتربی، ترجمه بابک تبرایی، «چرا به کارگردان نیاز نداریم:  نوش
ــس. زله ناک،  ــته مایکل ایک ــی»، نوش ــکال/ تاریخ ــه ای دراماتورژی بیانی
ترجمه هوشنگ آزادی ور، «کارگردانان، دراماتورژها و جنگ در لهستان: 
گفت وگویی با یان کات»، ترجمه رضا سرور، «دراماتورژی در گفت وگو با 
آن کاتانئو»، ترجمه مژگان غفاری شیروان و «دراماتورژی در گفت وگو با 

بیل گلسکو»، ترجمه مینا درودیان. 
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صفحه 10 روایت ابراهیم  حقیقی از عکاسی و گرافیک
صفحه 11 چه کسی گوش ونگوگ را بُرید؟
صفحه 12 داستایفسکی در کجا ایستاده است؟

در روزهای پایانی سال۹۳ تازه ترین مجموعه داستان امیرحسن چهلتن با عنوان 
«چند واقعیت باورنکردنی» از طرف نشـر نگاه منتشر شـد. مجموعه داستانی که 
در آن بـا دغدغه همیشـگی چهلتـن یعنی تاریـخ و به ویژه تاریـخ معاصر ایران 
مواجهیم. چهلتن در چهار داسـتان اول این مجموعه، به سـراغ چند شـخصیت 
واقعی تاریخ معاصر ایران رفته اسـت. راوی این داسـتان ها، نویسنده ای است 
کـه به دنبـال یافتن سـندی تاکنـون رو نشـده از زندگـی یک شـخصیت واقعی، 
گوشـه ای تاریک و مغفول از زندگی او را آشـکار می کند. این سـندها که در تاریخ 
مرئـی حضور ندارنـد و به بیانی مازاد تاریخ رسـمی و متعلق بـه ادبیات و تخیل 
هستند، اغلب امکان هایی را در باب مرگ شخصیت های تاریخی مطرح می کنند. 
البته دو داسـتان آخر مجموعه چندان از ایـن قاعده تبعیت نمی کنند اما چنانکه 
چهلتـن در گفت وگوی پیش رو اشـاره می کنـد، آنها نیز به نحـوی واجد عنصری 
رازآمیـز هسـتند. چهلتن در این گفت وگـو می گوید که در این مجموعه خواسـته 
اسـت با طرح فرضیه هایـی محتمل درباره یـک اتفاق تاریخی، قدری سربه سـر 
تاریخ بگذارد و ضمنا با نوشتن این داستان ها پیشنهادی به داستان نویسی امروز 
ایران، که به اعتقاد چهلتن «اسیر زندگی کلیشه ای و تکراری روزمره» شده است، 
بدهـد. گفت وگو با امیرحسـن چهلتن را درباره مجموعه داسـتان «چند واقعیت 

باورنکردنی» می خوانید.

ایده نوشـتن داسـتان های «چند واقعیـت باورنکردنی» از کجـا آمد؟ آیا  �
الگوی خاصی را در ذهن داشـتید یا بدون توجه به الگو و نمونه های پیشـین 
از این نوع داسـتان به سـراغ شـخصیت های واقعی رفتید و آنها را به عنوان 

شخصیت های اصلی این داستان های کوتاه انتخاب کردید؟
ــاید ناشی از تاملات من در مورد تاریخ است. تاریخ در همه جای  این ایده ش
ــتری در مملکت ما پر از گوشه های محذوف و پنهان است.  دنیا و به مقدار بیش
ــان را تخیل کنم و  ــه های پنه ــته ام این گوش من در این مجموعه در واقع خواس
ــین آن  ــر تاریخ بگذارم  و ببینم اگر فرضیه محتملی را جانش این جوری سربه س
ــت به چه شکلی در بیاید. در ضمن  حلقه های مفقود کنیم، واقعیت ممکن اس
خواسته ام به رازهای تاریخ بیفزایم به شرط آنکه توانسته باشم رازهای دیگری 

از آن را برملا کنم.
ــم، اما بین  ــه ای نمی شناس ــات خودمان نمون ــتان، در ادبی ــوع داس ــن ن از ای
قصه های خارجی، تک و توک قصه هایی در آثار بورخس به این شکل دیده ام که 
ــت داستان های این کتاب  ــکل گیری آنها هم البته کاملا با ایده ای که پش ایده ش
ــت، منطبق نیست. این تفننی بود که من در دوره ای در پرداختن به آن لابد  هس
ــتان  ــوده ام و احتمالا دیگر به آن نخواهم پرداخت. البته من چهار داس ناگزیر ب
ــهیل شود، چون فکر  ــار کتاب تس از این مجموعه را حذف کرده ام تا جریان انتش

کردم زمانه مناسبی برای انتشار آنها نیست.
شخصیت های آن چهار داستان چه کسانی هستند؟ �

ــت، یکی مربوط به تختی، که در داستان  ــتان مربوط به کسروی اس یک داس
تختی خیلی سربه سر مردم گذاشته ام، یک داستان هم درباره فرخ رو پارسا است 

و یکی هم درباره امیرعباس هویدا.
در بیشـتر داسـتان های کتاب، آنچه به قول خودتـان آن بخش محذوف  �

تاریـخ را افشـا می کند، یک سـند مکتوب اسـت. سـندی که به دسـت راوی 
رسـیده و با روشـدن آن، روایت رسـمی از تاریخ، متزلزل و دگرگون می شود. 

این سندها همه تخیلی است دیگر؟
ــتان ها  ــخصیت هایی که در این داس ــت. مرگ همه ش ــه، کاملا تخیلی اس بل
ــای آن مغفول مانده اند، من  ــت که تامل بر گره ه ــرارآمیز اس آمده اند، مرگی اس
روی این گره ها مکث کرده ام. خواسته ام ببینم اگر سند محتملی بتوان یافت که 
ــکار کند، این سند چه می تواند باشد و چه تاثیری می تواند  راز این مرگ ها را آش
ــتان ها یک بازی  ــع این داس ــذارد. در واق ــه بگ ــا از آن حادث ــت م روی کل دریاف
ــاید هم فراموش شده.  ــر تکه های محذوف، به تاراج رفته و ش ــت، بازی بر س اس
ــتن آنها یک آدرس هم به قصه نویسی ایران نشان داده ام  در عین حال من با نوش
و به طور ضمنی گفته ام که با مواد تاریخی این کارها را هم می شود کرد و هنوز 
البته جای کار دارد. این ایده در یک دوره ای به ذهن من رسید و من آن را در ده، 

یازده داستان کوتاه متبلور کردم ...
یعنی این داستان ها را پشت سر هم نوشتید؟ �

نه، اما در فاصله بین نوشتن رمان هایم به این ایده هم فکر می کردم و حتی 
ــل فضل االله خان  ــپرده بودم که اولینش کلن ــدودا به ذهن س ــخصیت ها را ح ش
ــت وجو کردم دیدم جز مرگ این آدم، هیچ اطلاعات دیگری  بود. من هرچه جس
ــت و حتی همان طور که در خود داستان گفته ام هیچ عکسی از  راجع به او نیس
ــخصیت  ــی راجع به بخش های تاریک زندگی و مرگ این ش ــدا نکردم. وقت او پی
ــت که ما درباره  ــدم خیلی وقایع تاریخی دیگر هم هس فکر می کردم متوجه ش
ــیار کم می دانیم و تازه وقتی هم که فکر می کنیم همه چیز  آنها نمی دانیم یا بس
ــت چیزهای غایبی باشند که احتمالِ بودن شان شکل  را می دانیم باز ممکن اس
ــن  ــمت های تاریک و روش ــرا را دگرگون می کند. بعد کم کم این بازی با قس ماج
تاریخ به نظرم خیلی سرگرمی جالبی رسید. منتها چنین کارهایی مستلزم صرف 
ــما باید راجع به شخصیت هایی که می خواهید درباره شان  وقت است. یعنی ش
ــید خوب مطالعه کنید و نه تنها آنها را خوب بشناسید بلکه بتوانید نکات  بنویس
ــان را هم پیدا کنید و درعین حال مراقب باشید که مبادا ادعایی  تاریک زندگی ش
ــتن این نوع داستان ها  ــد. بنابراین، نوش بکنید که برخلاف یک فاکت تاریخی باش
کار بسیار وقت گیری است و اصلا با آن تنبلی اپیدمیک که من در نویسنده ایرانی 
می شناسم سازگار نیست، اما این بازی ظرفیت آن را دارد که ادامه پیدا کند. در 

اینجا همه چیز پشت مه می گذرد، دامنه تخیل پایان ندارد.
بله، اتفاقا این داسـتان ها در فضای غالب داستان نویسی سال های اخیر  �

ما داسـتان هایی کاملا نامتعارف به حسـاب می آیند و در آنها پیشـنهادی به 

روزمره نویسی های گزارشی این سـال ها که به عنوان داستان ارایه می شوند، 
مستتر اسـت. به ویژه که این داستان ها اصلا با آنچه به عنوان اصول و قواعد 
اسـتاندارد داستان نویسـی در اینجا آموزش داده می شـود، منطبق نیسـتند. 
چـون این روزهـا ما بـا داسـتان هایی مواجهیم کـه همه کم وبیش شـبیه هم 
هستند و خیلی کم می توان نویسنده ای پیدا کرد که سبک شخصی خاص خود 
را داشته باشد. گویا همه براساس یک سری الگوهایی که به آنها آموزش داده 

می شود، می نویسند...
ــت که   ــاق می افتد، ادبیاتی اس ــتن دارد اتف ــه در دنیا تحت عنوان نوش آنچ
ــید که  ــما می توانید مقاله ای بنویس اصلا به هیچ قالبی تن نمی دهد. بنابراین ش
تخیل آمیز باشد و در دنیا عده ای دارند به همین شکل می نویسند و نوشته هاشان 
ــود. مثلا در یک مجله سوئیسی  هم به عنوان ژانری از قصه کوتاه پذیرفته می ش
ــتان هایی چاپ می شود که کاملا بر ایده تازه ای استوارند که  به نام رپورتاژن داس
ــر  ــبیه آنچه در نیویورکر منتش من تا به حال چند نوبت با آنها همکاری کرده ام. ش
ــود که کمی شبیه فیچر است. یعنی در آنها خود نویسنده، مثلا امیرحسن  می ش
ــتان است منتها این نویسنده واقعی می تواند وانمود کند که  چهلتن، راوی داس
ــم نمی آید تحقیق کند  ــت می کند قرار دارد و هیچ کس ه ــان آنچه روای در جری
ــتانش این موضوع را تجربه کرده است یا نه.  ببیند خود او به عنوان کاراکتر داس
یعنی من یک اتفاق را به نحوی روایت می کنم که انگار بخشی از زندگی خودم 
ــا کارهای متنوعی در  ــاخته ام. الان در دنی ــا در واقع آن  را با تخیلم س ــت، ام اس
ــی می شود، اما متاسفانه ما در اینجا دچار ذهنیتی محدود شده ایم  داستان نویس
ــیوه های بی رمقی را  تکرار می کنیم. من خودم همیشه دنبال راه های  و مدام ش
ــت که چطور  ــغولیت هایم این اس ــتم و یکی از مش ــی هس تازه در داستان نویس
ــتن  ــرگرم کنیم. هدف از نوش می توانیم در یک قطعه منثور تخیلی دیگران را س

همین است، نه چیز دیگر.
آن داسـتان- مقاله که به عنوان یکی از شـیوه های جدید داستان نویسـی  �

جهان به آن اشاره کردید پیشینه هم دارد. مثلا خیلی از کارهای بورخس ...
بله، منتها توجه کنید که فرق داستان های بورخس با مثلا داستان های کتاب 
ــت شخصیت های  ــتان های بورخس ممکن اس ــت که در برخی داس من این اس

واقعی باشند اما...
نه منظور من شـباهت داسـتان های بورخس با داسـتان های کتاب شـما  �

نیست. به طور کلی آن شیوه داستان- مقاله را می گویم که گفتید الان عده ای 
از نویسندگان خارجی به این شیوه می نویسند...

ــم بگویم که بورخس در  ــاره خوبی کردید. منتها من می خواه ــه، اتفاقا اش ن
ــتان هایم  ــیا خیلی تکیه می کند. البته من هم در داس ــتان هایش بر روی اش داس
ــتان های بخصوص حتی در مواردی  ــیا را خیلی مهم می دانم و در این داس اش
ــیا در کار بورخس بارزتر  ــده ام، اما این تمرکز روی اش ــیا اولویت قائل ش برای اش
ــتند و این ما هستیم که آنها را به کار  ــت. اینکه بگوییم اشیا دست ساز ما هس اس
ــیا به محض آنکه موجودیت یافتند از ما  ــت. اش می گیریم، خرافه ای بیش نیس
ــر می گذارند. چنین توجهی  ــوند و خارج از هر اختیاری بر ما تاثی ــتقل می ش مس
ــیا خاص بورخس است. البته ما مثل بورخس زیاد نداریم. بورخس از آن  به اش

نویسنده هایی است که مثل کافکا یگانه و کاملا متفاوت است.

بلـه، بـرای همین خیلی ها کـه خواسـته اند از او تقلید کنند، نتوانسـته اند  �
به پای او برسند...

نه، بورخس نویسنده ای تقلیدناپذیر است...
برمی گردیـم به کار شـما، در بعضی از داسـتان های ایرانی که در آنها یک  �

امر غریب از یک گوشـه واقعیت بیرون می زند، آن امر غریب خوب در زمینه 
واقعی نمی نشـیند و حاصل کار خیلی تصنعی می شـود. در کار شـما، اما یک 
منطـق علت و معلولی پشـت آن امر غریب هسـت. حالا ایـن منطق اگر هم 
در واقعیت بیرونی نباشـد شما در واقعیت داستانی آن  را ساخته اید. مثلا در 
داستان «اسطوره ی رمانتیک» که پاسبان یک سند را به دلایلی پیش خودش 

نگه می دارد و همین پایه ای می شود برای کشف وجه رازآلود ماجرا...
ــیم و آنچه می نویسیم  ــم می نویس خب به هر جهت ما داریم در حوزه رئالیس
باید باورپذیر باشد. یعنی نمی شود که مثلا من به عنوان راوی خواب ببینم و بعد 
یک واقعیتی به من الهام شود. باید یک سندی پیدا شود یا تصادفا آدم مطلعی 
را که نسبتی با ماجرا دارد ملاقات کنم وگرنه اگر بخواهیم چیزهای دور از ذهن را 

وارد داستان کنیم حاصل کارمان می شود شبه کارتون و فانتزی محض.
این شـاید بدیهی به نظر آید، اما در بسـیاری از داستان های امروز، حتی  �

آنها که کاملا هم رئالیسـتی هستند، این اصل بدیهی فراموش می شود. یعنی 
ماجراها هیچ چفت و بسـتی با هم ندارند و اصلا واقعیت داسـتانی سـاخته 

نمی شود...
ــخ به ایرادهایی که در ارتباط با  ــنده در پاس  بله، و گاهی هم می بینیم نویس
ــودم این را دیده ام  ــود، می گوید: من خ ــتانش به او گرفته می ش باورپذیری داس
ــا، ادعاهای بچه گانه ای  ــت ادعاه ــایه ام پیش آمده و ... اما این دس یا برای همس
ــل در واقعیت  ــه نمی کنند. هر چیز محتم ــدان باورپذیری را توجی ــتند و فق هس

جاری نمی تواند به خودی خود به واقعیت داستانی تبدیل شود.
در مـورد آن سـندهایی کـه راوی در هـر کـدام از داسـتان های کتاب رو  �

می کند، آیا می شـود گفت که این سـندها بـه نوعی مازاد تاریخ رسـمی و در 
واقـع حاصل مواجهـه ادبیات با تاریخ هسـتند، یعنی این سـندها متعلق به 
ادبیات هسـتند نه تاریخ و این ادبیات اسـت که می تواند به آن گوشـه های 

پنهان تاریخ نور بتاباند؟
بله، درست است، چون بخش قابل ملاحظه ای از تاریخ پشت مه باقی مانده 
ــت که تخیل می تواند تحریک و بیدار شود  ــت و درست در همین بخش اس اس
ــخ در واقع یک واقعیت جدید می آفرینید و  ــما با انگولک کردن تاری و آن وقت ش
به نوعی از تاریخی که مدام با تحریف روبه رو است و از جعل کنندگان آن، انتقام 
ــغله های ذهنی من این بوده که یک دفعه با یک  ــه یکی از مش می گیرید. همیش
ــورد. در تاریخ، چیزهایی  ــاز و کار تاریخ می تواند به هم بخ ــر کوچک همه س تغیی
ــت. چیزهایی هم هست که  ــت و راجع به آنها بحثی نیس ــت که واضح اس هس
ــت که  ــود راجع به آنها فکر کرد اما چیزهایی هم هس ــت و می ش ــکوک اس مش
ــت و در برخورد با این موارد همیشه می شود به  ــاکت اس تاریخ در مورد آنها س
ــا این فرضیه ها به  ــید و ب ــای مختلف فرضیه های مختلفی را پیش کش بهانه ه

اصطلاح تفنن کرد.
اشـاره  � تاریـخ،  و  ادبیـات  دربـاره  قبلی مـان  مصاحبه هـای  از  یکـی  در 

کـرده بودید به دسـت و پا بسـته بودن فـرد در برابـر تاریخ. قبـول دارید که 
این دسـت وپا بسـته گی را در شـخصیت های داسـتان های «چنـد واقعیت 

باورنکردنی» هم به نوعی می بینیم؟
ــای تاریخ مکتوب  ــروض را به ج ــاب تاریخ مف ــن در این کت ــه، طبیعتا. م بل
گذاشته ام اما این اصلا از استبداد تاریخ کم نمی کند. فقط من در اینجا می گویم 
یک واقعه تاریخی جور دیگر و با یک معنای دیگر هم می توانست اتفاق بیفتد. 
ــتان ها هم می بینیم که  ــت و در این داس ــلط بر تاریخ نیس اما این به معنای تس
ــن خاصیت تاریخ  ــتند و ای ــته هس ــت و پا بس آدم ها همچنان در برابر تاریخ دس

است.
به نظرتان ادبیات لزوما با تاریخ گره می خورد؟ �

آن ادبیاتی که در جهان معمول و مرسوم است و یا بهتر است بگویم ادبیاتی 
که من می شناسم، حیاتش بدون تاریخ ممکن نیست. این یک همسایگی صرف 
نیست، من از یک جور یگانگی روحی حرف می زنم. متاسفانه یکی از غفلت های 
ــور هم  ــت. البته در این مورد سانس ــی امروز ما غفلت از تاریخ اس داستان نویس
بدون شک مقصر است. تاریخ  معاصر را معمولا نمی شود نوشت و نویسندگان 
ما چون مهارت پرداختن به تاریخ را به دست نمی آورند راجع به دوره هایی هم 
ــند. در صورتی که هر رجوع و  ــود درباره شان نوشت، چیزی نمی نویس که می ش
ــت، چون جریان تاریخ جریانی ممتد  ــته به نفع امروز اس هر نور  تاباندنی به گذش
ــده و من تعجب می کنم از اینکه داستان نویسی ما این قدر اسیر  ــت، قطع نش اس
زندگی کلیشه ای و تکراری روزمره است، در صورتی که تاریخ ما میدان آماده ای 

برای تخیل است.
در پایـان داسـتان «یادداشـت گمشـده» که دربـاره داور اسـت، راوی-  �

نویسـنده می گویـد: «در دنیایـی کـه شـایعه و حقیقـت رو به تعـادل دارند، 
حدسـیات تاریخی باطل اسـت. چون هیچ چیز قرینه هیچ چیز نیسـت و در 
ضمن همه اعمال همه آدم ها ممکن اسـت درسـت باشد. در چنین اوضاع و 
احوالی واضح است که هیچ نشانی از نظم زیبایی شناسانه در هیچ کجا یافت 
نشود با این همه من یک داستان نویس اینجایی ام.» منظور از این عبارت آیا 
این است که شما معتقدید تنها تاریخ ماست که این ظرفیت را دارد که بشود 

اینگونه به آن پرداخت؟
ــبی من  ــلط نس ــرزمینی این ویژگی را دارد. منتها تس نه، احتمالا تاریخ هر س
ــت؛ به تاریخی که خودم بخشی از آن  را زندگی کرده ام. ضمن  به تاریخِ اینجاس
اینکه آنچه زمینه چنین مواجهه ای را در تاریخ ما بیشتر فراهم می کند این است 
که ما برای هر واقعه روایت های مختلفی داریم و من نیز به عنوان نویسنده یک 
روایت به روایت های موجود اضافه می کنم. یکی از تعاریف کشورهای پیشرفته 
ــورهای پیشرفته  ــورها یک تاریخ واحد دارند. یعنی در کش ــت که آن کش این اس
خوب و بد یک اتفاق تاریخی سنجیده شده و بعد از برقراری یک اجماع عمومی 
ــی از تاریخ یک کشور ثبت شده است.  ــان، آن واقعه به عنوان بخش بین کارشناس
اما در کشورهایی مثل کشور ما و به خصوص در تاریخ نزدیک، چنین چیزی اصلا 
وجود ندارد و ما مدام با روایت های مختلف از یک واقعه روبه رو می شویم. مثلا 
ــته اول  ــرض کنید از اتفاقاتی که در دوران مصدق افتاده چهار، پنج روایت دس ف
ــتری برای تخیل در اختیار  ــم. برای همین چنین تاریخی زمینه و امکان بیش داری

من که نویسنده ای اینجایی هستم می گذارد.
می رسیم به دو داسـتان آخر مجموعه یعنی داستان های «باغ ایرانی» و  �

«باغ دزاشـیب» که از الگوی چهارداسـتان اول تبعیت نمی کنند و در این دو 
داسـتان دیگر شخصیت های واقعی قهرمان داستان نیستند. به نظرتان بهتر 

نبود این دو داستان در این مجموعه نمی آمدند و جداگانه چاپ می شدند؟
ــتان با چهار داستان اول متفاوت هستند؛ منتها در  قبول دارم که این دو داس
آنها هم یک عنصر رازآمیز هست و از این لحاظ فکر کردم که می توانند به نوعی 
ــتان سنخیت پیدا کنند. البته شاید اگر این مجموعه می توانست  با آن چهار داس
ــده در بیاید دیگر دلیلی نداشت من این دو داستان  ــتان حذف ش با آن چهار داس
ــتم تا کتاب از اینکه هست کم  حجم تر نشود.  را در این کتاب بیاورم. آنها را گذاش
ــتان های دیگر کتاب می شود یک خویشاوندی  ضمن اینکه دیدم بین اینها و داس

حدودی برقرار کرد.
گفتیـد دیگـر نمی خواهید داسـتان هایی از نـوع چهار داسـتان اول کتاب  �

بنویسید؟
ــر می روم پروژه های  ــر این کار را بکنم، چون هرچه جلوت ــر نمی کنم دیگ فک

تازه ای به ذهنم می رسد. البته آدم از آینده خبر ندارد. 
ادامه در صفحه ۱۲

در روزهای پایانی سال۹۳ تازه ترین مجموعه داستان امیرحسن چهلتن با عنوان 
که تان دا عه ج د ش نتش نگاه نش ف ط از « دن نک ا ت اقع «چند

روزمره نویسی های گزارشی این سـال ها که به عنوان داستان ارایه می ش
ق ل اص ان هعن آنچه ا اصلا تانها دا ن ا که ژه ه ت ا تت

گفت وگو با امیرحسن چهلتن درباره کتاب «چند واقعیت باورنکردنی»گفت وگو با امیرحسن چهلتن درباره کتاب «چند واقعیت باورنکردنی»
تاریخِ ما میدان آماده ایتاریخِ ما میدان آماده ای
برای تخیل استبرای تخیل است
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